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در امتداد تاریکی
اختصاصی خراسان

زمانی برای اندیشیدن!

پدرم بعد از آن که بازنشسته شد، اخلاق و رفتارش 
نسبت به من تغییر کرد. او می دانست که در سال 
های گذشته برای آن که نامادری ام را نرنجاند، 
بارها قلب مرا شکسته است به طوری که در زندگی 
دچار سختی های شدیدی شده ام اما اکنون مانند 

کوهی پشت سرم ایستاده تا ...
دختر 40ساله ای که بــرای شکایت از یکی از 
همکارانش وارد کلانتری شده بود، در حالی که 
بیان می کرد هیچ گاه حاضر به گذشت نیستم 
زیرا وقتی مردی دختری را در محل کارش کتک 
می زند و او را بی حجاب می کند، باید به اشد 
مجازات قانونی برسد، در تشریح سرگذشت خود 
به کارشناس اجتماعی کلانتری سپاد مشهد 
ــادرم در یک حادثه  گفت: یک ساله بــودم که م
ناخواسته جان سپرد و من از همان دوران نوزادی 
ــودم. هنوز مدت  از مهر و محبت مــادر محروم ب
کوتاهی از اولین سالگرد مادرم نگذشته بود که 
پدرم با دختری از هم دانشگاهی هایش ازدواج 
کرد به شرط آن که »آسیه« مرا زیر بال و پر خودش 
بگیرد و بزرگم کند اما وقتی مراسم ازدواج آن ها 
برگزار شد، نامادری ام زیر همه قول و قرارهایش 
زد و سرپرستی مرا به عهده نگرفت. آن چه بعدها 
فهمیدم این بود که آسیه ادعــا می کرد هنگام 
ازدواج با پدرم به هیچ یک از بستگانش نگفته است 
که شوهرش از همسر قبلی خود فرزند دختری 
دارد! او به همه گفته بود با مهندسی ازدواج کرده 
است که نامزدش در یک حادثه ناگهانی فوت 

کرده و اکنون به خواستگاری او آمده است.
خلاصه در این شرایط، پدربزرگ مادری ام مرا نزد 
خودش برد تا کنار آن ها زندگی کنم. پدربزرگ 
و مادربزرگم آن قدر به من عشق می ورزیدند که 
هیچ گاه احساس غربت نمی کردم. آن ها مانند 
یک شاهزاده به خواسته هایم جامه عمل می 
پوشاندند و توجه زیادی به من داشتند. اما این 
سال های توأم با خوشبختی زیاد طول نکشید و 
پدربزرگ و مادربزرگم نیز به رحمت خدا رفتند. 
به همین دلیل دوباره مجبور شدم نزد نامادری ام 
بازگردم اما رفتار آسیه با من خیلی وحشتناک بود. 
او به شدت آزارم می داد و هرگاه یکی از بستگانش 
به منزل ما می آمد، او مرا داخل انباری می انداخت 
و تاکید می کرد که صدایم در نیاید. این در حالی 
بود که پدرم به خاطر موقعیت شغلی اش مجبور 
بود روزهــای زیــادی را در ماموریت کاری باشد 
و نامادری ام نیز از این شرایط سوءاستفاده می 
کرد. حتی بی مهری های او به جایی رسید که 
خواهران و برادران ناتنی ام را نیز به اذیت کردن 
من ترغیب می کرد اما من همه این سختی ها را 
تحمل می کردم تا روزی به خوشبختی برسم. 
پدرم به خوبی می دانست که آسیه رفتار خوبی با 
من ندارد و من روزها و شب های زیادی را با غصه و 
غم سپری می کنم ولی برای آن که زندگی اش از 
هم نپاشد، چشم هایش را به روی رفتارهای زشت 
نامادری ام می بست.  خلاصه در همین شرایط 
دیپلم گرفتم و در یکی از دانشگاه های معتبر غرب 
کشور پذیرفته شدم. البته رتبه کنکورم طوری بود 
که می توانستم به راحتی در دانشگاه مشهد قبول 
شوم ولی با این کار سعی می کردم از خانواده ام 
دور باشم تا زندگی آرامی را تجربه کنم. در طول 
چهار سال دوران تحصیل، در خوابگاه دانشجویی 
روزگار می گذراندم و خیلی کم به مشهد می آمدم، 
از سوی دیگر به محض این که تحصیلاتم در یک 
رشته دانشگاهی به پایان می رسید، بلافاصله 
دوباره در رشته دیگری ادامه تحصیل می دادم به 
گونه ای که تاکنون در چندین رشته کارشناسی 
دانشگاهی دانش آموخته شده ام ولی از میان آن 
ها فقط به رشته مهندسی علاقه خاصی دارم، به 
همین خاطر نیز در یک شرکت پیمانکاری مشغول 
کار شدم و زندگی مستقلی برای خودم تشکیل 
دادم تا از نظر مالی هیچ نیازی به خانواده ام 
نداشته باشم. البته شاید هم دلیل موفقیت هایم 
در زندگی، سختی هایی باشد که به ناچار آن ها را 
تحمل کردم ولی هیچ کدام از فرزندان نامادری 
ــه تحصیل نشدند و در زندگی  ام موفق به ادام
شخصی نیز توفیقی نداشتند. در همین حال 
وقتی پدرم بازنشسته شد و در این روزها فرصتی 
برای اندیشیدن به گذشته پیدا کرد، تازه فهمید 
که طی این سال ها در حق من ظلم کرده است و 
تصمیم گرفت گذشته را به نوعی جبران کند. او 
این روزها مانند کوهی پشت سرم ایستاده و من 
هم پناهگاه مستحکمی یافته ام تا جایی که وقتی 
روز گذشته یکی از همکارانم با یک بهانه واهی 
دستش را روی من بلند کرد و در جمع همکارانم 
به شدت مرا کتک زد، به طوری که حجاب از سرم 
افتاد و آبرویم رفت، پدرم با قدرت وارد ماجرا شد 
و برایم وکیل گرفت تا آن همکار مرد را به سزای 
اعمالش برساند. پدرم می گوید اگر قرار باشد 
مردی به خودش اجازه بدهد در محیط کار دست 
روی یک زن بلند کند دیگر سنگ روی سنگ بند 

نمی شود و ...
شایان ذکر است، به دستور سرگرد جعفر عامری 
)رئیس کلانتری سپاد( پرونده این دختر جوان 
پس از بررسی در دایــره مددکاری اجتماعی به 

مراجع قضایی ارسال شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

معمای جسد کشف شده در بجنورد یک ساله شد! 
هویت جسد زنی حداقل 25 ساله که سال 
گذشته درون چاهی در بجنورد کشف شد 
هنوز مشخص نشده است و دستگاه قضایی 
و پلیس آگاهی خراسان شمالی با استفاده از 
نمونه DNA مقتول در پی کشف راز هویت این 
جسد و متهم یا متهمان این جنایت هولناک 
هستند. به گزارش خبرنگار ما، سال گذشته 
پس از آن که مالک زمینی در بجنورد متوجه 
جسدی درون چاه زمین خود شد، بلافاصله 

موضوع را به مأموران قانون اطلاع داد.
پس از بررسی های اولیه با حضور پلیس، 
اعضای تیم امدادی آتش نشانی بجنورد در 
محل حاضر شدند و جسد بی سر زن جوان 
را از درون چاه بیرون کشیدند. هنگامی که 
جسد از چاه بیرون کشیده شد مشخص شد، 
دو دست و دو پای او نیز از مچ قطع شده است. 
هر چند جسد پیش از انداخته شدن درون 
چاه سوزانده شده بود، اما قاتل یا قاتلان او 

پس از سوزاندن جسد، لباس بر تن او کرده 
بودند. مانتوی مشکی با خط هــای سفید 
و شلوار پارچه ای مشکی بر تن ایــن زن با 
اندام بوکسوری پوشانده شده بود. همچنین 
روی تیشرت مشکی این زن با قد متوسط  
یک مارک انگلیسی به صورت درشت درج 
شده بود. با جست و جو های بیشتر نیروهای 
ــدادی آتش نشانی در چــاه، جمجمه این  ام
زن کشف شد که هر چند فک پایین او وجود 
نداشت، اما بر اســاس نظر پزشکی قانونی 
استان سه دندان 7، 6 و 5 آن یک سال قبل 
از قتل کشیده شده بود. همچنین یک چادر 
مشکی نیز از چاه بیرون کشیده شد. خانواده 
هایی که دختر یا یکی از اقوام شان از یک سال 
گذشته با چنین مشخصاتی مفقود شده است 
می توانند با مراجعه به شعبه یکم دادسرای 
بجنورد یا پلیس آگاهی خراسان شمالی برای 

انجام آزمایش DNA اقدام کنند.

مرگ وحشتناک  2 کودک در پی سقوط در کارگاه تولیدی 

ــوط  ــق ــه خـــونـــیـــن س ــ ــادث ــ تـــوکـــلـــی/ در ح
ــودک  ــ کـ دو   ــدی   ــ ــی ــ ــول ــ ت کـــــارگـــــاه  در 
ــد.   ــن ــت ــاخ ــان ب ــ ــرز دلـــخـــراشـــی جـ ــ ــه طـ ــ  ب

رئیس پلیس آگاهی  استان کرمان  در تشریح 
جزئیات این حادثه  مرگبار بیان کرد: دو فرزند 
نگهبان یک شرکت تولیدی در یکی از شهرک 
افتادن  دلیل  به  کرمان  شهر  صنعتی  هــای 
در آهنی کارگاه روی  آنان جان  سپردند . به 
گزارش خبرنگارما  سرهنگ »یدا...حسن پور« 

افزود : با بررسی و تحقیقات  میدانی  ماموران 
و بازبینی دوربین های مدار بسته و اظهارات 
افراد حاضر در صحنه مشخص شد  که هنگام 
بستن در سوله کارگاه تولیدی، ناگهان در از جا 
در آمده و روی دو  کودک 2 و 4 ساله که فرزندان 
نگهبان کارگاه و در حال  تردد بودند افتاده و 
هر دو کودک خردسال  در دم  جان سپردند.  
در این  زمینه  پرونده ای تشکیل و برای انجام 

مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

قتل مرموز نگهبان سوله 
سوله  یک  نگهبان  مرموز  قتل  با  همزمان 
متروکه در خیابان شوش تحقیقات پلیسی 

برای افشای این قتل آغاز شد.
 به گزارش رکنا، ساعت 7:50 شامگاه یک 
ــرداد مــأمــوران کلانتری ۱5۹  شنبه 26 م
 بی سیم ازکــشــف جــســدی بــا خبر شدند.
به دنبال این خبر، بازپرس مصطفی واحدی 
ــی صحنه جـــرم راهـــی محل  ــررس و تــیــم ب
 حــادثــه کــه ســولــه ای متروکه بــود، شدند.
بــا حــضــور در محل آن هــا بــا جسد مــردی 
ــه با  ــه شــدنــد ک ــواج 2۸ ســالــه در حــالــی م
بود. رسیده  قتل  به  چاقو  متعدد   ضربات 
پسر عموی مقتول که موضوع را به پلیس 
اطلاع داده بود در تحقیقات گفت: هوشنگ 
شــش مــاه اســت کــه بــه عــنــوان نگهبان به 
 سوله متروکه در خیابان شوش آمده است.
زن و چهار فرزندش در شهرستان هستند 
و او به تنهایی در سوله متروکه کار و زندگی 

می کرد.برادر هوشنگ، نگهبان ساختمانی 
در ولنجک است. امروز با من تماس گرفت 
و گفت هر چه با هوشنگ تماس می گیرد، 
 او پاسخش را نمی دهد و نگران شده است.
از من خواست که به سراغ هوشنگ بروم، ابتدا 
چند باری با او تماس گرفتم، اما بی فایده بود. 
به همین دلیل تصمیم گرفتم به سوله بیایم. 
اما کسی در را برایم باز نکرد و من از روی 
دیوار وارد و با جسد خونین او مواجه شدم. 
 بعد از آن هم به پلیس و اورژانــس زنگ زدم.
در تحقیقات میدانی مشخص شد که فقط 
 تلفن همراه هوشنگ به سرقت رفته است.
ــور  ــرای ام ــ ــم دادسـ ــازده ــرس شعبه ی ــازپ ب
جنایی پایتخت دستور بازبینی دوربین های 
ــرد. ــادر کـ ــ ــه را صـ ــادثـ ــل حـ ــح ــراف م ــ ــ  اط
جنازه هوشنگ نیز به پزشکی قانونی منتقل و 
بررسی ها برای رازگشایی از این جنایت آغاز 

شد. تعقیب متهمان فراری ادامه دارد.

 کشف 156کیلو  شیشه 
با تعقیب و مراقبت پلیس در بم

کرمانی/ در عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر 
بم یک محموله موادمخدرصنعتی شیشه و  
هروئین کشف شد .  فرمانده انتظامی کرمان 
دراین باره توضیح داد: ماموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر شهرستان بم با انجام کار اطلاعاتی 
از عبور یک محموله موادمخدر صنعتی از این 
شهرستان  باخبر شدند.  سردار ناظری  افزود: 
در این  زمینه ماموران با استقرار در چند نقطه 
احتمالی عبور این محموله به یک خودروی 
پژو 405 مشکوک شدند  و به آن دستور ایست 
دادند، اما راننده فرار کرد.ماموران با تعقیب 
و مراقبت ضربتی، این خودرو را متوقف و در 
بازرسی از آن۱56 کیلوگرم شیشه و 4کیلو  
هروئین را که از نقاط مرزی در حال حمل به 
مرکز کشور بود ، کشف و راننده این خودرو را 

دستگیر کردند  و تحویل مراجع قضایی دادند.

سجادپور- جوان 32 ساله ای که پس از تحمل 
ــاره به آزار و اذیت  ــدان، دوب بیش از ۹ سال زن
کودکان و نوجوانان روی آورده بود، در حالی با 
تلاش شبانه روزی کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی دستگیر شد که این بار 
کودکان را به بهانه »پلاک خوانی« به کوچه های 
بن بست خلوت می کشاند و به طرز وحشیانه ای 

مورد آزار قرار می داد.
ــان، مــاجــرای  ــراس ــزارش اختصاصی خ بــه گـ
رسیدگی به این پرونده حساس از حدود 20 روز 
قبل، زمانی در دستور کار پلیس آگاهی خراسان 
رضوی قرار گرفت که فردی با تسلیم شکواییه ای 
به نیروهای انتظامی، از اغفال پسر ۱3 ساله اش 
توسط جوانی دوچرخه سوار، خبر داد. با توجه 
به اهمیت و حساسیت این پرونده ها در دستگاه 
قضایی و نیروی انتظامی، بی درنگ پیگیری 
جدی پرونده با صدور دستوری از سوی سردار 
محمدکاظم تقوی )فرمانده انتظامی خراسان 
رضوی( به کارآگاهان پلیس آگاهی سپرده شد 
و بدین ترتیب گروه ویژه ای از کارآگاهان اداره 
جنایی با نظارت و هدایت مستقیم سرهنگ جواد 
شفیع زاده )رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی( 
برای شناسایی و دستگیری متهم مورد ادعای 
شاکی وارد عمل شدند و تحقیقات گسترده ای 
را آغاز کردند. گــزارش خراسان حاکی است، 
نوجوان ۱3 ساله درباره چگونگی اغفال خود 
توسط جوان دوچرخه سوار گفت: در حال رفتن 
به خانه بودم که مردی از دوچرخه اش پیاده شد 
و در حالی که ادعا داشت سواد ندارد و به دنبال 
نشانی یک منزل می گردد، از من خواست چند 
کوچه بالاتر پلاک خانه ای را برایش بخوانم! 

من هم که نمی دانستم او چه نیت شومی دارد به 
همراهش تا یک کوچه بن بست و خلوت رفتم اما 
ناگهان او مرا درون کوچه گرفت و در حالی که با 
چشمانی ترسناک تهدیدم می کرد مرا مورد آزار 
و اذیت قرار داد. این کودک با چهره ای شرمگین و 

خجالت زده، به بیان بلایی که »کرکس کوچه 
های بن بست« بر سرش آورده بود،پرداخت 
و ادامه داد: در آن ساعت کوچه بسیار خلوت 
بود و هیچ کس به کمکم نیامد تا این که او مرا 
در همان کوچه های اطراف خیابان شهید 
مطهری رها کرد و سوار بر دوچرخه اش از 

محل گریخت و ...
بنابر گــزارش اختصاصی خراسان، در پی 
مشخصات ظاهری که نوجوان مذکور از 
»کرکس کوچه های بن بست« به پلیس ارائه 
داد، عملیات اطلاعاتی کارآگاهان با استفاده 
از راهنمایی ها و تجربیات سرهنگ کارآگاه 
محمدرضا غلامی ثانی )رئیس اداره جنایی 
آگاهی خراسان رضوی( وارد مرحله جدیدی 
شد اما هنوز رصدهای اطلاعاتی و بررسی 
های فنی کارآگاهان برای ردیابی و شناسایی 
هویت »کرکس کوچه های بن بست« ادامه 
داشت که پرونده مشابه دیگری، کارآگاهان 
را به تکاپو انداخت چرا که احتمال سریالی 

شدن جرایم متهم تحت تعقیب، از فرضیه های 
مهمی بود که افکار کارآگاهان را درگیر این ماجرا 
کرده بود. به گزارش خراسان، پرونده دوم که 
در یکی از شعب دادیاری مجتمع قضایی شهید 
بهشتی مشهد مطرح شده بود با دستورات ویژه 
ای از سوی قاضی اسماعیل عندلیب )معاون 
دادستان مرکز خراسان رضوی( به پلیس آگاهی 

رسید. این بار طعمه »کرکس کوچه های بن 
بست« کــودک ۱2 ساله ای بود که در یکی از 
کوچه های خلوت منطقه گلشهر مشهد مورد آزار 
وحشیانه قرار گرفته بود. این کودک که هنوز آثار 
ترس و وحشت در چهره اش نمایان بود ، درباره 

چگونگی افتادن در دام این متهم هوسران گفت: 
حدود ساعت ۱0 شب بود که برای خرید نوشابه 
از منزل بیرون رفتم. در همین هنگام مرد جوانی 
که دوچرخه ای به دست داشت نزد من آمد و گفت 
که من بی سواد هستم و نمی توانم پلاک خانه 
ها را بخوانم! خیلی وقت است به دنبال نشانی 
یک منزل می گردم ولی هنوز نتوانسته ام آن 

شماره پلاک را پیدا کنم! این کودک ادامه داد: 
او سپس از من خواست تا برای خواندن  پلاک 
منازل کمکش کنم! من هم به همراه او پیاده به 
راه افتادم تا این که مرا به آن سوی دیگر گلشهر 
به داخل کوچه ای بن بست کشید! به او گفتم من 
دیرم شده و خانواده ام نگران می شوند! در 
همین لحظه زنی از داخل یکی از منازل همان 
کوچه بیرون آمد و آن مرد که دست و پایش 
را گم کرده بود به آن زن گفت: این جا منزل 
»موسوی« است؟ که آن زن پاسخ منفی داد! 
در حالی که من دیگر به او مشکوک شده بودم 
دستم را کشید و گفت: بیا حتما کوچه بالایی 
است! با رفتن آن زن من هم ترسیده بودم 
که ناگهان مرا به کوچه بن بست دیگری برد، 
دهانم را گرفت و چاقویی زیر گلویم گذاشت! 
از ترس حتی نمی توانستم جیغ بکشم! او 
گفت: اگر کاری را که می گویم انجام ندهی 
شاهرگت را می زنــم. من هم از ترس همه 
کارهای کثیفی را که وادارم می کرد، انجام 
می دادم. این کودک که هنوز مقابل پدرش از 
بیان آن چه بر سرش گذشته بود، بسیار شرم 
داشت به آرامی در گوش کارآگاه از آزار و اذیت 
های وحشیانه ای گفت که در کوچه بن بست 

تاریک رخ داده بود.
گــزارش اختصاصی خراسان حاکی اســت، با 
اطلاعاتی که این کودک نیز در اختیار کارآگاهان 
گذاشت، دیگر عملیات تخصصی به صورت 
شبانه روزی و با بررسی دوربین های مداربسته 
در مکان های ارتکاب جرم و همچنین بررسی 
بانک اطلاعاتی مجرمان سابقه دار ادامه یافت 
تا این که دو روز بعد، رصدهای اطلاعاتی نتیجه 

داد و مشخصاتی از جوان 32 ساله ای به دست 
آمد که حدود دو سال قبل از زنــدان آزاد شده 
بود. تحقیقات غیرمحسوس با استعلام سوابق 
وی از زنــدان به منطقه قلعه ساختمان مشهد 
کشید و مشخص شد که »م-ج« از مدتی قبل در 
یک نانوایی مشغول به کار شده است. وقتی دو 
طعمه »کرکس کوچه های بن بست« تصویر او را 
شناسایی کردند، بلافاصله عملیات دستگیری 
وی با دستور معاون دادستان مرکز خراسان 
رضوی آغاز شد و این متهم صبح زود در محل 
کارش به دام افتاد. بررسی های پلیسی بیانگر 
آن بود که وی از سال ۸۸ و با اتهامی مشابه روانه 
زندان شده و بعد از تحمل حدود ۹ سال و 4 ماه 
مجازات جــرم، آزاد شده اســت. بنابر گزارش 
خراسان، »کرکس کوچه های بن بست« وقتی در 
برابر دو طعمه خود قرار گرفت به آزار و اذیت آنان 
در کوچه های خلوت اعتراف کرد .بدین ترتیب 
وی در بازجویی های فنی و تخصصی کارآگاهان 
ورزیده دایره جرایم مهمه پلیس آگاهی خراسان 
رضوی به آزار و اذیت وحشیانه ۹ کودک و نوجوان 
در مناطق شمال و شرق مشهد در حالی اعتراف 
کرد که مدعی بود طعمه هایش را در کوچه و 
خیابان های خلوت به دام می انداخت و نشانی 
از آن ها نــدارد. گزارش خراسان حاکی است، 
در همین حال یک مقام انتظامی، از شهروندان 
خواست چنان چه فرزندان شان توسط این متهم 
اغفال شده اند، برای اعلام شکایت و شناسایی 
وی به پلیس آگاهی خراسان رضــوی واقــع در 
ابتدای رضاشهر مشهد مراجعه کنند و یقین 
بدانند که همه اطلاعات و هویت فرزندشان به 

طور محرمانه باقی می ماند.
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حادثه در قاب

نجاتگران  گیر  نفس  عملیات  نشانی/  آتــش 
ایستگاه های 7 و 43 آتش نشانی مشهد برای 
رهاسازی راننده گرفتار زیر مینی بوس در بزرگراه 

صدمتری مشهد طی بامداد دیروز

کوتاه از حوادث

ــواری با  ــروز ســه خـــودروی سـ * رکنا/ ظهر دیـ
تعدادی سرنشین مسلح در خیابان 30 متری 
امام خمینی)ره( باقرشهر قصد سرقت از یک مغازه 
طلافروشی را داشتند که موفق به این کار نشدند.
* رکنا/ سرهنگ »عبدالوهاب حسنوند« رئیس 
پلیس مبارزه با موادمخدر از دستگیری دو سوداگر 
مرگ حرفه ای در پایانه جنوب خبر داد و گفت: 
متهمان هنگام تبادل دو کیلو شیشه دستگیر شدند.
ــردار حسن مفخمی شهرستانی  *مــیــزان/ سـ
فرمانده انتظامی استان مرکزی از کشف ۱26 
دستگاه استخراج ارز دیجیتال )ماینر( قاچاق به 
ارزش تقریبی 20 میلیارد ریال در دو کارگاه تعطیل 
شهرستان  صنعتی  قطب های  از  یکی  در  شــده 

اراک خبر داد.
*شبکه خبر/ آتش سوزی پناهگاه حیات وحش 
پاسگاه  حدفاصل   35 کیلومتر  از  که  میانکاله 
مرکزی به طرف محیط بانی میان قلعه رخ داده 
بود، پس از 2۱ ساعت تلاش محیط بانان و نیرو های 

امدادی و مردمی، دوشنبه شب مهار شد.
*رکنا/ تصادف پژو پارس در محور نورآباد ممسنی 
شهرستان خــاش منجر به کشته شــدن دو تن و 

مصدومیت سه نفر شد.
*رکنا/ سرهنگ دولتشاهی فرمانده انتظامی خرم 
آباد از دستگیری سه عامل شرارت و تیراندازی در 
این شهرستان خبر داد و گفت: با هماهنگی قضایی 
و پس از چند شبانه روز کار اطلاعاتی و رصد دقیق، 
ماموران موفق به شناسایی افراد و محل اختفای 

آنان شدند.
*ایسنا/ ساکنان و آتش نشانان در شمال غرب 
برزیل در حال مقابله با آتشی هستند که در آمازون 
رخ داده و زمین های کشاورزی را از بین می برد و 

خانه های آن ها را تهدید می کند.
ــان پلیس آگــاهــی سیستان  ــاه ــارآگ * رکــنــا/ ک
و بلوچستان اعضای یک باند 4 نفره سرقت از 
کارگاهی در زاهدان را شناسایی و دستگیر کردند.
*مهر/ دوشنبه شب یک مرد 35 ساله به قصد 
خودکشی خودش را از بالای پل عابر پیاده در میدان 
بهمن تهران به پایین پرت کرد که این خودکشی 

نافرجام بود و وی زنده ماند.
*رکنا/ تجاوز به چپ سواری پراید در محور چابهار 
به کنارک منجر به واژگونی و حریق و انفجار یک 

تریلی سوختکش و مرگ دو سرنشین آن شد.

نیروی هوایی آمریکا حادثه 
هواپیمای ترامپ را تایید کرد 

نیروی هوایی آمریکا به عنوان مسئول اظهار 
ــاره وقــوع حادثه روز یک شنبه برای  نظر درب
اعلام  کشور  ایــن  جمهور  رئیس  هواپیمای 

کرد : هواپیمای حامل ترامپ چیزی نمانده 
 بــود کــه در واشنگتن دچـــار سانحه شــود.
ــه های  ــان ــه نقل از رس ــه گـــزارش تسنیم ب ب
آمریکایی، نیروی هوایی آمریکا که مسئولیت 
هرگونه اظهار نظر درباره هواپیمای ترامپ را 
بر عهده دارد، پس از رسانه ای شدن حادثه 
هواپیمای ترامپ در نزدیکی فرودگاه »اندروز« 

آن  خــصــوص  در  شــد  مجبور  واشنگتن،  در 
واکنش نشان دهد. 

نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد: روز یک شنبه 
چیزی نمانده بود که هواپیمای ترامپ با یک 
فروند هواپیمای کوچک بدون سرنشین در 
نزدیکی فرودگاهی در واشنگتن برخورد کند 
و دچار سانحه شود. بلومبرگ دوشنبه شب با 

انتشار مطلبی در این خصوص نوشت: روز یک 
شنبه هواپیمای حامل ترامپ در فرودگاهی 
حوالی واشنگتن هنگام فرود از خطر برخورد با 
یک فروند پهپاد در امان ماند. سرویس مخفی 
کاخ سفید که مسئولیت حفاظت از ترامپ را به 
عهده دارد، از اظهار نظر در این باره خودداری 

کرده است. 

 این متهم که به آزار و اذیت 9 کودک و نوجوان اعتراف کرده، آن ها را به بهانه »پلاک خوانی« 
به کوچه های خلوت می کشاند و ...

»کرکس کوچه های بن بست« در قفس پلیس


